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حضرتي در نطق میان دستور:
بود و نبود ما چه اثري دارد؟

ایســنا: الیاس حضرتــي، نماینده تهــران، در  �
نطق میان دســتور خود گفت: بي شک سخت ترین 
برنامــه تحریم جهانــي و باغلظت تریــن برنامه 
محاصــره اقتصــادي بعــد از انقــلاب و در صد 
ســال گذشــته ایران بر ســر مردم ما آمده است؛ 
دشمنان می کوشند فشــار اصلي را بر گرده آحاد 
ملت به  ویژه مردم ضعیف و مســتضعف و اقشار 
آســیب پذیر وارد کنند تا به رابطــه و اعتقاد و باور 
آنها لطمه بزنند و از نظام و انقلاب جدایشان کنند. 
حضرتي افزود: هدف دشمن در وهله  اول حمله 
نظامي نیست، چه بســا که امکان دارد و محتمل 
است؛ هدف او در وهله اول خردکردن شخصیت 
مردم، له کردن آنها در زیر چرخ مســائل و مباحث 
و مشکلات و ازبین بردن اعتماد آنان و تبدیل امید 

و باور آنها به یأس و ناامیدي است.
عضو کمیســیون اقتصادي مجلــس توضیح 
داد: دشمن روي سه محور حساب باز کرده است؛ 
مردم را ناامید کند؛ بــه اختلاف ها دامن بزند و بر 
طبل و شــیپور اختلاف ها و تضادها و شــکاف ها 
بنوازد؛ فشــار اقتصادي را چه در اثر تحریم و چه 
در اثر ضعف مدیریت دامن گیر مردم کند. مردمي 
کــه از ابتداي انقلاب شــبانه روز پــاي این انقلاب 
ایستاده اند و هر چه داشتند تقدیم و عرضه کردند 
و با خلوص نیت و صادقانه دست به یک معامله 

بزرگ زدند و پاي این معامله ماندند و هستند.
حضرتي با بیــان اینکه امروز ایــن ملت مورد 
تهاجــم تیرهــاي زهرآگین دشــمن در این جنگ 
رواني قــرار گرفته اند، گفت: جنــگ رواني دو اثر 
دارد؛ یکــي اینکه مســئولان درک نمي کنند یا دیر 
درک مي کننــد و زماني درک مي کنند که کار از کار 

گذشته و مردم زیر چرخ ها له مي شوند.
او افزود: دشــمن از تمام توان خود اســتفاده 
مي کند؛ به وســیله اخبــار غلــط و بزرگ نمایي؛ 
هزارو ۲۰۰ نفر از منافقین نشســته اند و در چهره 
حزب اللهي، اصلاح طلب، اصولگرا، مدافع نظام 
و تنــدرو سم پاشــي مي کننــد و در داخل هم ما 
بدون آنکــه توجهي به این جنگ بزرگ داشــته 
باشــیم، همچنان بــه آن دامن مي زنیــم. در این 
جنــگ روانــي صداوســیما باید در خــط مقدم 
باشد و با رســانه هاي مکتوب، پایگاه هاي خبري، 
خبرگزاري ها، جامعه شناسان و استادان دانشگاه 

مشورت شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: صداوســیما با 
وجود برخــي زحمت ها اما تلاش و برنامه و توان 
مدیریتي آن هیچ تناســبي با نیازهــاي این جنگ 
بزرگ روانــي نــدارد؛ روزنامه ها هم بــراي آنکه 
بتواننــد در صحنه بمانند، ممکن اســت به خاطر 
گراني کاغذ تعطیــل شــوند؛ خبرگزاري ها هم با 
محدودیت هاي مختلف روبه رو هستند و مسئولان 
نیز به جاي آنکه با ســعه صدر با اهالي مطبوعات 
و فرهنــگ برخــورد کنند، روزنامه یا نشــریه اي را 
به خاطر یک اشتباه در اولین قدم تعطیل مي کنند؛ 
یعني به جــاي آنکه با تذکر و ارائــه پرونده او به 
هیئت نظارت، مشــکل را حل کنند، ساده ترین راه 
را انتخاب و آن را تعطیل مي کنند.عضو فراکسیون 
امیــد مجلس خطاب به نماینــدگان گفت: بود و 
نبود ما چه اثري دارد؟ آیا از خودمان پرســیده ایم 
اگر یــک ماه مجلس تعطیل شــود، چــه اتفاقي 
مي افتد؟ آیا وجود ما اثر مثبتي دارد؟ مردم در حال 
له شدن هســتند و ما مشاهده مي کنیم. جمهوري 
اســلامي باید به همه وطن پرستان فراخوان دهد. 
اگر عزیزان ما در سپاه با چشم تیزبینشان دشمنان 
را زیر نظر مي گیرند، ما در حوزه سیاســت خارجي 
بایــد از صاحب نظران و تمام کســاني که توانمند 
هستند، اســتفاده کنیم.وي ادامه داد: مردم دارند 
له مي شــود و ما شــاهد هســتیم و هیچ درکي از 
له شــدن ملت در زیــر چرخ هاي گرانــي و تورم 
و بــي کاري و هرج ومرج حاکم بر بــازار و اقتصاد 
نداریم و هرکدام یک طبل برداشــته ایم و مرتب بر 
اختلاف ها و نقطه ضعف گرفتن مي کوبیم. ما همه 
ســرگرم موضوعات پوچ اندر پوچ هســتیم، بدون 
آنکه اثر بیروني داشــته باشــد. او با بیان اینکه ما 
به تنهایــي در حال حرکت هســتیم، گفت: راضي 
نیستیم حتي یک قدم براي نزدیک شدن به یکدیگر 
برداریم، درحالي کــه در کنار حمایت از ملت، باید 
به اصلاح برخي از ســاختارها -که باعث نشــاط 
اجتماعي ملت و احتمالا منشــأ بازگشــت برخي 
اعتمادها باشــد- رجــوع کنیم.عضو فراکســیون 
امید مجلس با بیان اینکه از نظام انتظار گذشــت 
مي رود، افزود: شــجریان در حال مردن است؛ اگر 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامي از او عیادت کند - 
گیرم این فرد در جایي هم اشــتباهي کرده باشد- 
چه ایرادي دارد؟ اگر رفع حصر انجام شود، آقاي 
خاتمــي از محدودیت درآید، چه ایــرادي دارد؟ 
درحالي کــه تمام ایــن افراد مرتب بــه مردم پیام 
مي دهند که در صحنه باشــید و به کشــور کمک 
کنید. این آخرین پیامي اســت که از آقاي موسوي 

براي رئیس جمهور آمده است.
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آزمون اروپا
عباس دیلمــي زاده: با تغییراتي کــه در خصوص  �

قانون مجازات اعدام قاچاقچیان در ایران انجام شــده 
دیگــر عملا هیچ بهانه اي بــراي نهادهاي بین المللي 
و دولت هاي اروپایي باقي نمي مانــد و انتظار مي رود 
آنها سهم شــان را به درســتي ادا کنند. در واقع اگر این 
اتفاق نیفتد آن وقت براي افکار عمومي و سازمان هاي 
مردم نهاد در ایران روشن مي شود که ادعاهاي آنها در 
سال هاي گذشــته براي کاهش کمك هایشان بهانه اي 
بیش نبوده اســت. از طــرف دیگر در شــرایط فعلي 
اقتصادي و تحریم هــا جمهوري اســلامي ایران باید 
براي بهینه هزینه کــردن منابع ملي تصمیم گیري کند 
یعني باید اول به منافع ملي مان توجه کنیم و بعد به 
فکر منافع جهاني باشیم. در این شرایط اگر اروپایي ها 
خواســتار ادامه سیاســت متوازن ایران براي کاهش 
تقاضــا و همین طــور مقابله با ترانزیــت مواد مخدر 
هستند باید خودشــان هم به میدان بیایند. در غیر این 
صورت هر تصمیمي از سوي دولت ایران مورد حمایت 
ســازمان هاي مردم نهاد هم خواهد بــود. در ماه هاي 
گذشته به اندازه کافي با کارشناسان نهادها و کشورهاي 
اروپایي مذاکره شــده و سازمان هاي غیردولتي فعال و 
داراي اعتبار بین المللي ایران پیشنهادهاي خودشان را 
ارائه کرده اند. این طرح ها از نظر فني و علمي بســیار 
دقیق تهیه شــده اند و فقط این نکته باقي مي ماند که 
آیا طرف هاي اروپایي قصدي براي کمك دارند یا خیر؟

گفت وگوی ملی، تضمین حاکمیتی می خواهد
غلامحسین کرباســچی: این همــان نقطه ای است  �

که عرض کردم باید منافع ملی را تعریف کنیم. شــاید 
اختــلاف اساســی اصلاح طلب هــا بــا اصولگرایان و 
احیانا جریان های تندرو در تعریف منافع ملی اســت. 
خب طبیعتا هرکس تعریــف خودش را از منافع ملی 
دارد. آنچــه ما اصلاح طلبان و مجموعه های دلســوز 
دیگــر نزدیک بــه اصلاح طلبان به عنــوان منافع ملی 
می شناسیم، آســایش و امنیت و زندگی مردم، حفظ و 
بقای تمامیت کشور، آسیب  نرسیدن به کشور و  آسیب 
نرسیدن به انقلابی اســت که ۴۰ سال همراه و در کنار 
مردم بوده است. از نظر ما اینها منافع ملی است و فکر 
می کنیم بــرای حفظ آن هر اقدامــی و هر گفت وگو و 
تحلیلی لازم است باید پیش برود. بله، خیلی جاها منافع 
ملی ایجاب کرده که فداکاری ها و ازخودگذشتگی هایی 
انجام شود. هم در جریان اصلاح طلب و هم اصولگرا 
نیروهای فداکار زیادی داشــته ایم که شــهید یا جانباز 
شدند. در تمام این مجموعه های سیاسی خانواده های 
ایثارگر و شخصیت هایی که فداکاری کردند کم نیستند. 
منتها ممکن اســت عده ای این ایثارگری ها را در جریان 
خودشــان بزرگنمایی کنند و در جریــان مقابل نادیده 
بگیرند. کدام یک از ما هســتیم که در خانواده و عزیزان 
خودمان شهید و جانباز نداشته باشیم. همه کسانی که 
در صحنه سیاسی هســتند، از این منظر یکسان اند. این 
چیزی است که خود منتقدین هم می دانند. اگر نه بروند 
پرونده هــا را پیدا کنند. این اتهامات علیه اصلاح طلبان 
سیاسی است. بخشی اش دروغ و خلاف اخلاق است. 
اما در مورد آنچه برآمده از اختلاف نظر بر ســر تعریف 

منافع ملی است، باید گفت وگو و تفاهم کنیم.

این دولت به جریان هاي همسو  بي اعتناست
فاضل موسوی: دولت روحانی تاکنون اراده ای برای  �

شنیدن مطالبات جریان های سیاسی نشان نداده است. 
ایــن موضوع حتــی در مواجهه دولت بــا جریان های 
سیاسی همسو نیز مشهود است؛ چه رسد به جریان های 
منتقد. وقتی نزدیکان رئیس جمهور می گویند هیچ کس 
در رأی آوری آقــای روحانی نقشــی نداشــته و نقش 
جریــان اصلاح طلب انکار می شــود، باید دانســت که 
احتمالا گوشــی هم برای شــنیدن مطالبات این جریان 
نخواهد بود. ایشــان در بهترین شرایط ۹ درصد از رأی 
جامعه را داشت و حمایت همه جانبه جریان ریشه دار 
اصلاحات باعث شــد کــه به مقام ریاســت جمهوری 
برسد. چنین چیزی در رؤیای برخی نمی گنجید. بارها به 
رئیس جمهور گفته شــد که اگر در حل مسائل سیاسی 
محدودیت هایی وجود دارد، دست کم در حل مشکلات 
مربوط به قیمت ها فعالیت شود. یا در موضوع انتخاب 
وزرا تذکر داده شــد که کابینه همسو با مطالبات مردم 

نیست، اما توجهی صورت نگرفت.

سر دشمن را درون کشور به سنگ بکوبید
چرا دائما مدیران اعلام می کنند ما «با کمک مردم»  �

(که حرف به حقی اســت) مشکلات را حل خواهیم 
کرد ولی برای کمک مــردم به دولت برنامه ای ارائه 
نمی شود!؟ مگر با سخنرانی می شود مشکلات کشور 
را حل کرد! مگر نه این است که حل مشکلات کشور 
برنامه، تدبیر، شــجاعت و قاطعیــت می طلبد؟ چرا 
مدیران آنچه را که می گویند عمل نمی کنند!؟ مسئول 
این پرگویی ها و کم کاری ها کیســت!؟ مگر نه اینکه 
در جنگ با دشــمن، قوی ترین ها بایــد به فرماندهی 
انتخاب شــوند؛ آیــا در دســتگاه ها، قوی ترین ها به 
فرماندهی انتخاب شده اند!؟ درحالی که یک فرمانده 
قوی یک لشگر را ســازماندهی و آماده رزم می کند، 
چرا وزارتخانه هــای در خط مقدم نبــرد اقتصادی، 
آمادگی رزمــی و جدی برای مقابلــه با توطئه های 
دشمن از خود نشــان نمی دهند!؟ چرا مدیریت های 
ضعیف و سهل انگار مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند و 

نظارتی برعملکرد آنها اعمال نمی شود!؟

اعطای تابعیت به کــودکان متولد از مادر ایرانی 
و پدر خارجی همچنــان در مرکز توجهات قرار دارد 
و نگرانی هــا از امتناع احتمالــی دولت از اجرای آن 
بــه دلیل قرار نگرفتن آن ذیل ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی  
سبب شــد تا لعیا جنیدی در مقام پاسخ به ابهامات 
بگویــد: «با قانون جدید دامنه شــمول ماده (۹۷۶) 
قانــون مدنــی در اعطای تابعیت از طریق سیســتم 
خون توسعه یافته اســت و شامل پدر و مادر هر دو 
می شود. البته موضوع ماده ۱۰۶۰ در اجازه دولت به 
ازدواج با مرد خارجی لغو نشــده؛ ولی مانع اعطای 
تابعیت نیســت». امــا این ماده ۱۰۶۰ کــه این روزها 
بســیار بر سر زبان ها افتاده اســت، چیست؟ به زبان 
ساده این ماده قانون مدنی می گوید اگر یک زن ایرانی 
می خواهد با مرد غیر ایرانــی ازدواج کند، باید مجوز 
ایــن ازدواج را از دولت دریافت کند. لازم به توضیح 
اســت که ازدواج بدون کســب مجوز برای بسیاری 
از اتباع خارجی دردسر ســاز بــوده و مجازات حبس 
گریبان شــان را گرفته اســت؛ بنابراین افراد به دلیل 
فقر اطلاعاتی درباره قانون ازدواج ناخواسته مرتکب 
جرم شده و حتی مجازات هم شده اند؛ بنابراین تأکید 
حقوقی لعیا جنیدی بی دلیل هم نیســت. از ســویی 
جنیدی موافق تغییر قوانین تابعیت نیســت و گفته 
اســت «راه حل کاهش مهاجرت غیرقانونی، کنترل، 
ایمن ســازی و برقراری امنیت در مرزها است و نباید 
برای این منظور قوانین مربوط به احوال شــخصیه، 

ازدواج و تابعیت را تغییر دهیم».
البتــه طبــق اصــل چهل و یکــم قانون اساســی 
تابعیت کشور ایران حق مســلم هر فرد ایرانی است 
و دولــت نمی توانــد از هیــچ ایرانی ســلب تابعیت 
کند؛ مگر به درخواســت خود او یــا در صورتی که به 
تابعیت کشــور دیگری در آید؛ امــا در قانون مدنی که 
مصوب سال ۱۳۰۸ است، شــرایطی برای افرادی که 
می توانند تبعه ایران محســوب شــوند، در نظر گرفته 
شــده اســت که همچنان این قانون پیر پا برجا است. 

پیش از این تابعیــت در ایران فقط از طریق پدر منتقل 
می شد؛ اما با تغییر قانون سیســتم خون درباره زنان 
ایرانی مصداق پیدا کرده اســت و اکنون لعیا جنیدی 
در این باره گفته است: دایره شمول ماده (۹۷۶) قانون 
مدنــی در اعطای تابعیت از طریق سیســتم خون به 
فرزندان مادران ایرانی توســعه یافته؛ ولی در هر حال 
مقرره موضوع ماده (۱۰۶۰) درباره اجازه دولت برای 
ازدواج بــا مرد خارجی لغو نشــده و ضمانت اجرای 
خود را دارد؛ اما مانع اعطای تابعیت نیست. البته این 
موضوع جای بحث دارد؛ هرچند نکته مهم این است 
که این قانــون تابعیت را به پــدر خارجی نمی دهد؛ 
بلکــه فقــط فرزندان حاصــل از این نــوع ازدواج ها 
دارای تابعیــت و هویت ایرانی می شــوند. به اعتقاد 
جنیدی حال با تغییر قانــون تابعیت در لایحه ای که 
قانون شــد، تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران 
ایرانــی و پــدران خارجی، انتقال تابعیــت از مادر نیز 
ممکن می شــود و به این ترتیب دامنه شــمول انتقال 

تابعیت گســترش یافته اســت. قانون جدید به نوعی 
ماده ۹۷۶ قانون مدنی را اصلاح هم کرده است؛ زیرا 
در این ماده، تابعیت بر اســاس سیستم خون از جانب 
مرد است و سیســتم خاک جنبه فرعی دارد. جنیدی 
در ادامه توضیح داده اســت در سیستم خون اصلی 
موضوع قانون مدنی، تابعیت از پدر به فرزند می رسد؛ 
اما در قانون جدید تابعیــت فرزندان با مادران ایرانی 
و پدران خارجی، دامنه شمول انتقال تابعیت توسعه 
یافته اســت و براســاس آن مادر ایرانی نیز می تواند 
برای فرزند خود درخواســت تابعیت داشــته باشــد. 
گرچه ایراد شده که موجب تابعیت مضاعف می شود؛ 
ولــی باید توجه داشــت که اعطــای تابعیت یک امر 
حقوقی-سیاســی است و هیچ دولتی اراده حاکمیتی 
خــود را موکول به اراده دولت دیگــر نمی کند؛ بلکه 
براســاس ضوابط خــود تابعیت می دهــد. به علاوه 
احتمــال تابعیت مضاعف برای فرزند، مانع از اعطای 
تابعیت از طریق پدر نشــده و دلیلی ندارد که مانع از 

این امر از جانب مادر بشود. او درباره ماده ۱۰۶۰ قانون 
مدنــی، گفت: در این ماده قانونی ازدواج زن ایرانی با 
تبعه خارجه در مواردی هم کــه مانع قانونی ندارد، 
موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت اســت؛ اما 
فرزندانی که از مادران ایرانی و پدران خارجی به دنیا 
آمده اند، تعداد زیادی هســتند کــه بلاتکلیف و حتی 
گاه بازمانده از تحصیل هســتند و ایــن فرزندان برای 
بهره مندی از سایر حقوق شهروندی نیز نیاز به هویت 
دارند؛ بنابراین این قانــون موضوع اعطای تابعیت را 
مقید به اجازه مقرر در ماده (۱۰۶۰) نکرده اســت. او 
اضافــه کرد: تعداد زیادی از زنــان ایرانی بدون اجازه 
دولــت و آنچه در مــاده ۱۰۶۰ آمده اســت، با مردان 
غیر ایرانی ازدواج کرده انــد و در قانون جدید تابعیت 
فرزندان با مادران ایرانی و پدران خارجی به این افراد 
اجازه داده می شود که برای فرزندان خود درخواست 
تابعیــت کنند. معــاون رئیس جمهوری دربــاره آثار 
و تبعــات منفــی قانون جدیــد تابعیت فرزنــدان با 
مــادران ایرانی و پدران خارجــی افزود: هر تصمیمی 
ممکن است برخی آثار ناخواسته  داشته باشد؛ اما در 
مجموع با توجه به مصالح و فواید حاصل از تصویب 
این قانــون، نباید نگران بود؛ به ویــژه اگر قانون خوب 
اجرا شــود. او اضافه کرد: راه حــل کاهش مهاجرت 
غیرقانونی، کنترل، ایمن ســازی و برقــراری امنیت در 
مرزها اســت و نباید برای این منظــور قوانین مربوط 
به احوال شــخصیه، ازدواج و تابعیت را تغییر دهیم. 
جنیدی گفت: نکاح، طلاق، تابعیت، ولایت و حضانت 
فرزندان نباید تحت تأثیر نبود کنترل در مرزها باشــد؛ 
زیرا مهاجرت غیرقانونی آثار نامطلوبی دارد و این امر 
باید کنترل شود و الا فرزندان ناشی از ازدواج احتمالی 
زنــان ایرانــی با مهاجــران غیرقانونی اگــر از حقوق 
شهروندی برخوردار نباشــند، جامعه و فرهنگ را به 
عقب می کشــند و مانع پیشرفت کشور می شوند؛ زیرا 
بیشــتر به خشــونت، ارتکاب جرم و به تبع آن ایجاد 

آسیب های اجتماعی روی می آورند.

۶۶ ســال پیش مقارن این روزهــا مجلس درگیر 
ســلب مصونیت از یکي از اعضای خود بود. مسئله 
قتل رئیس شــهرباني کل و متهم ردیف نخست هم 
یك نماینده مجلس بود؛ مرد مرموز تاریخ سیاســت 

ایران، مظفر بقایي کرماني.
عبدالعلي لطفي، وزیر دادگســتري وقت، روز ۲۴ 
اردیبهشــت ۳۲ در نامه اي به مجلس اطلاع داد که 
دکتــر مظفر بقایي به معاونت در قتل افشــارطوس 
متهم اســت و دلایلــي براي این اتهــام وجود دارد، 
بنابراین تقاضا کرد مصونیت پارلماني او لغو شــود. 
سرلشــکر زاهدي را نیز یکي از نمایندگان به مجلس 
آورد و او به این عنوان که امنیت جاني ندارد، بســت 

نشست.
دوم اردیبهشت ۳۲ ســرتیپ افشار طوس، رئیس 
شهرباني دولت مصدق ربوده شد. معماي ربایش و 
قتل او هنوز که هنوز اســت یکي از معماهاي تاریخ 
معاصر اســت. معروف تریــن تحلیل این اســت که 
همه چیز توطئه مخالفان مصدق براي ضربه زدن به 
او و دولتش بوده اســت. افشــارطوس در اول بهمن 
۱۳۳۱ به جاي ســرتیپ کمال به ریاست شهرباني کل 
کشور منصوب شد. در همین دوره بود که افشارطوس 
به اتفاق جمعي از افســران طرفــدار نهضت ملي، 
گروهي بــه نام افســران ملي تشــکیل داد که دکتر 
مظفر بقایي نیز در جلســات اولیه آن شرکت مي  کرد. 
افشــارطوس در آن موقع در خنثي  سازي توطئه هاي 

مخالفان نهضت نقش اساسي ایفا مي  کرد.
 در ۳۱ فروردین ۱۳۳۲ ســرتیپ افشــارطوس به 
نحو مرموزي در کوچه صفي علیشاه ناپدید شد. خبر 
که به مصدق رســید، به سرعت دستور رسیدگي داد. 
به  دنبال صدور دســتور نخســت وزیر تلاش ها براي 
یافتن نشاني از رئیس کل شــهرباني آغاز شد. بیش 
از هــزار مأمور کل منطقه را محاصــره کرده و همه 
خانه هــا را بازرســي کردند و مجرب تریــن مأموران 
بــه کار گرفته شــدند و جهت کنترل ماشــین ها هم 
اقداماتي صورت گرفت اما رئیس شــهرباني به طرز 
اســرارآمیزي مفقود شــده بود. از طرف دولت مبلغ 
۵۰ هزار تومان مژدگاني براي یافتن رئیس شهرباني 
اعلام شــد و به دســتور دکتــر مصدق، وزیر کشــور 
پرونده را شــخصا زیــر نظر گرفت. ســرهنگ نادري 
از اعضاي ســازمان افســران ملي، در سمت ریاست 
اداره کارآگاهي، پرونده را بــه طور ویژه دنبال کرد و 
همچنیــن دکتر صدیقي با افســران رکن دو ارتش و 
سرهنگ سررشته که افسري لایق و درستکار بود نیز 
دیدار کرد و نظر ســرهنگ سررشته را جهت پیگیري 
پرونده پرسید که او در قبال اختیارات ویژه فراقانوني 
جهت بازرسي هر محل و بازداشت هر فرد، پیگیري 
پرونــده را پذیرفت و شــروع به کار کــرد. در نهایت 
جســد محمود افشارطوس ۶ اردیبهشت ۱۳۳۲ بعد 
از چنــد روز بي خبري در غار تلو در حوالي لشــکرک 

تهران پیدا شد. 
مي گویند مظفر بقایي در همه دوران پهلوي دوم 
بــه این فکر بود که بالاخره روزي به نخســت وزیري 
برســد. حتي گویــا به او وعده داده شــده بود که در 
صورت سقوط دولت مصدق، او از سوي پهلوي دوم 
به نخســت وزیري منصوب خواهد شد. از این جهت 
بود که بقایي در ماجراي افشــارطوس، خطر بزرگي 

را به جان خریده، به عنوان چهره شــاخصِ سیاسي، 
شــدیدا در مظان اتهام قرار گرفته بود و حتي امکان 
داشــت که جان خود را هم در راه این نقشه شوم از 

دست بدهد.
اولین شواهد و قرائن در این زمینه، به رابطه مظفر 
بقایي با حسین خطیبي، متهم ردیف اول پرونده قتل، 
برمي گردد. درباره خطیبي، توصیفي مختصر و مفید 
به روایت یکــي از افراد نزدیک به بقایي وجود دارد، 
به این صورت که:«شــغل پشت پرده خطیبي این بود 
کــه با برادران رشــیدیان و دربار همــکاري مي کرد، 
من به خانــه او رفته بودم، خانــواده اش نمازخوان 
بودنــد امــا خــودش آدم کثیفي بــود». گویا همین 
شــخص یعني خطیبي با توجه به روابطش با دربار 
ســلطنت پهلوي، از نفوذ زیادي در ساختار حکومت 
برخوردار بود: «به محض دستگیري خطیبي تلفن ها 
به کار افتاد... براي جلــب رضایت مراجعین، اتاقي 
در اداره کارآگاهي براي خطیبي درست کردند که از 
خانه خودش راحت تر بود، همه وسایل زندگي حتي 
مشروبات الکلي هم برایش فراهم کرده بودند... به 
محض اینکه خطیبي توقیف شد، از صبح تا عصر هر 
ســاعت چهار، پنج نفر از افراد سرشناس با شیریني 
و گل بــه دیدن او مي رفتنــد و اداره کارآگاهي مبدل 
به یک محفــل دیدو بازدید شــده بــود». تحقیقات 
دادگســتري مي گفــت که حســین خطیبي یــار غار 
مظفر بقایي، افشــار طوس را به میکــده مادام تامارا 
مي کشــاند. ســپس او را به خارج تهــران برده و به 
قتل مي رســانند. مي گویند شرکت کنندگان در قتل از 
مدت ها پیش در منزل خطیبي مشغول توطئه چیني 
بودنــد ولي تصمیم بــه قتل افشــار طوس در منزل 
بقایي گرفته شــد و ســرگرد قرائــي آن را اجرا کرد. 
بقایــي بعد از دســتگیري در بازجویي گفت اعتراف 
مي کنم که روزي که افشار طوس ربوده شد، خطیبي 
به وي تلفن کرد و اطلاع داد با عده اي از افســران به 
خانه او آمده اند که نهار بخورند. بقایي از مجلس به 
خانه رفت. خطیبي او را ازجریان ربودن افشار طوس 
مطلع کرد و گفت: الان درباره سرنوشــتش متزلزل 
شــده اند که چه کار کنند و از بقایي خواســت چیزي 
بگوید که افســران دلگرم شــوند. بقایي نزد افسران 
رفت و گفت: برخي معتقدند او باید مرخص شــود 
و ایــن براي همه خطر دارد. عده اي دیگر گفتند او را 
زنداني نگه دارید تا وضع روشن شود و اگر خواست 

فرار کند، او را بکشــید. ســپس ادامه داد: «خدا کند 
بخواهد فرار کند» و به مجلس بازگشت.

در تاریــخ ۳۲/۲/۱۲ فرمانــداري نظامــي تهران 
اعــلام کرد کــه بقایــي و زاهــدي در ایــن جنایت 
دست داشــته اند و وزیر دادگســتري تقاضاي سلب 
مصونیت پارلماني بقایي را کــرد. زاهدي براي فرار 
از مجازات، در مجلس متحصن شــد و بقایي و علي 
زهــري (نماینده مجلس هفدهم و دوســت نزدیک 
بقایي) نیــز همین کار را کردند. وابســتگان دربار در 
مجلس مانند شــمس قنات آبادي براي جلوگیري از 
دســتگیري و محاکمه بقایي با جنجال مانع از سلب 
مصونیت پارلماني او شــدند. در روزهایي که لایحه 
ســلب مصونیــت از بقایي مطرح بــود، علي زهري 
دولت مصدق را اســتیضاح کرد. این امر ســبب شد 
مصــدق از اکثریت هواداران خود بخواهد اســتعفا 
دهند و ســپس مجلس هفدهم منحل شــد. در ۲۵ 
مرداد ۳۲ بقایي و زهري دســتگیر شدند و به زندان 
عشــرت آباد انتقال یافتند. زهري فرداي آن روز آزاد 
شــد، ولي بقایي تا کودتا و سقوط دولت مصدق در 

زندان بود.
بعدهــا افــراد دیگــري کــه یــا عضــو حــزب 
زحمت کشــان بودند یا از نزدیکان بقایي، اشــاراتي 
به نقش بقایي در ماجراي قتل داشــته اند. مرتضي 
کاشــاني از اعضای حزب زحمت کشان (ارتباطي با 
آیت االله کاشاني ندارد) در کتابي با عنوان «خاطرات 
و اسناد مرتضي کاشــاني» نکات جالبي گفته است. 
اینکــه بقایي قبل از اقدام به ربودن افشــارطوس از 
کاشاني خواسته بود در سفر علي زهري به دزفول او 
را همراهي کند و حتي به او گفته بود: «نمي  خواهم 
در تهران باشي، چون یک جریاناتي پیش خواهد آمد 
که مي    خواهم تو نباشــي. بــرو و از زهري محافظت 
کــن». کاشــاني در خاطراتــش نقل مي    کنــد که در 
حضــور خودِ او شــخصي به بقایي تلفــن مي    کند و 
مي    گوید: اگر افشــارطوس فرار کرد چه کنیم؟ بقایي 

هم مي    گوید: چه بهتر! اگر فرار کرد با تیر بزنیدش.
 نکتــه بعدی، به این موضوع برمي گردد که بنا بر 
اعترافي کــه در دهه هاي بعد، یکي از اعضاي حزب 
زحمت کشــان انجام داد، برخي عناصر این حزب، از 
این توطئه اطلاع داشته اند. یکي دیگر از افرادِ حزب 
زحمت کشــان گفته بود: «حتــي در حزب ما افرادي 
بودنــد که براي درگیرشــدن، خود را آمــاده کرده و 

به دنبالِ آن، درصدد نیل به یک منصب مهم بودند».
بقایي حتي بعدها مدعي شــد یك ســري اسناد 
را بــه صندوق مجلس به امانــت داده که مرتبط با 
واقعه قتل افشارطوس است و افشاي آن، بي گناهي 
او را اثبات مي کند و بسیاري از حقایق را علیه دولتِ 
وقت، آشــکار مي کنــد. البته او درخواســت کرد که 
محتویات این اســناد، بعد از مرگ او افشــا شود؛ اما 

هیچ وقت هیچ خبري از این اسناد نشد.
علي زهري، دست راست بقایي بعدا به مناسبتي 
اِفشــا کرد که در گاوصندوق مجلس، بقایي جز یک 

مشت اوراق عادي چیزي به ودیعه نگذاشته بود.
مستندات دیگر حاکي از این است که رابطه مظفر 
بقایي و فضل االله زاهدي در ماه هاي نخســت بعد از 
کودتا نیز به نحو عجیبي تنگاتنگ و دوســتانه شــده 
بود، تاآنجاکه بنابر اظهار شــخصِ بقایي، قرار بر این 
شــد که او هر هفته در عصر یکشــنبه، به ساختمان 
نخســت وزیري برود و در آنجا «شام بخوریم و حرف 

بزنیم».
بقایي نه تنها در همان برهه زماني یا چند ســالي 
بعــد از آن، بلکه حتي تا پایــان عمر خود نیز حاضر 
نشــد براي یک بار هم که شــده، صراحتــا راجع به 
رابطه خود با حســین خطیبي و افســران عالي رتبه 
دستگیرشــده در این ماجــرا و اینکه چــرا متهمان 
پرونده قتل افشارطوس، در بازجویي هاي خود، از او 
نام برده اند، توضیح شــفافي ارائه دهد. نکته درخور 
توجه در باره اینکه بقایي در خاطرات خود که توسط 
حبیب لاجــوردي مصاحبه و گردآوري شــد، اذعان 
مي    کند کــه از ماجراي قتل افشــارطوس چیزي به 
یاد نمي  آورد! بر فرض محــال هم که بقایي در قتل 
افشارطوس دخالت نداشته است، تقریبا همه جراید 
آن زمــان به دخالــت او در این قتل اشــاره کرده اند 
و وي اگــر مقصر نبــوده، پس چرا به دفــاع از خود 

نپرداخته و خود را به فراموشي زده است.
حامیــان مظفــر بقایــي معتقــد بودنــد قتــل 
افشــارطوس توطئــه خود مصــدق بــوده، چراکه 
افشــارطوس به دلایلــي موي دماغ مصدق شــده 
بوده و  آنهــا معتقدنــد اعتراف های گرفته شــده از 
خطیبي همه براســاس شــکنجه و غیرواقعي بوده 
اســت. خود بقایي ادعــا مي کرد شــخصا در زندان 
شاهد شــلاق خوردن خطیبي بوده است و اعترافات 
بازداشت شدگان را تحت فشار و فاقد اعتبار دانست. 
علي زهري، نماینده مجلس و از نزدیکان بقایي، روز 
۲۰ تیر دولــت مصدق را به دلیل نحــوه برخوردش 
با دستگیرشــدگان اســتیضاح کرد. او و بقایي ۱۰ روز 
بعد تحصن خود را در مجلس آغاز کردند؛ اما بقایي 
سرانجام روز ۲۶ مرداد (دو روز پیش از سقوط دولت 
مصدق) بازداشــت و به زندان منتقل شد. او پس از 

کودتا از اتهامات تبرئه و آزاد شد.
برادرزاده حســین خطیبي، دوست نزدیك مظفر 
بقایي، به تازگی گفته اســت: «ربایندگان افشارطوس 
نظامي نبوده اند، در غار تلو فردي عامي و از اهالي به 
نگهباني از افشارطوس گمارده شده و هم او نیز وي 
را کشته است، مصدق در نامه اي محرمانه از خطیبي 
خواسته که ماوقع را به گردن شاه بیندازد». او مدعي 
است که ابعاد شــکنجه خطیبي و دوستانش، بس 

فراتر از آن است که در برخي منابع آمده است.

لعیا جنیدی در نقد راهکارهای مقابله با کاهش مهاجرت غیر قانونی:
نباید قوانین ازدواج و تابعیت را تغییر دهیم

۶۶  سال پیش در چنین روزي رخ داد
سلب مصونیت پارلمانی از مظفر بقایی به اتهام قتل
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